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سياده و   ا واژه پدسي  هيا   سياتت  کيدد  عمي   ۀشيوو  ،این مقالهدر 
 بيد ختيدین   مبتني   3فياز  ۀنظدیي  اسيا   بيد  ،مدکب را در زبيا  فارسي   

 از هيد   .ایي   کيدده بدرسي    (خ  از پسو  1110) 4چامسك  دیدگاه
کيدد در   تحلوي  و نيون نشيدي ایين رو      ۀارزیاب  شوو پژوه ،این 

ا  واژه پدسي  هيا   سياتت بدرسي    .ستهاساتت گونه بدرس  این
بيدین  پدسشي    ۀدو نون جملي  بد مشتم که زبا  فارس   دهدم نشا  

 دوم، ؛5در جييا  ايييل   ۀ واقيي واژ پدسيي  نخسييت،  شييدا اسييت: 

                                                 
 hengamehvaezi@yahoo.comدانششاه علامه طباطبای   شناس  زبا دکتد   خموتتۀ دان . 0

مقدم،  دان  از جناب خقا  دکتد محمد دبود این مقاله، بدگدفته از رسالۀ دکتد  نشارنده است. بد تود واجب م . 1
در ايلاا رساله، يمومانه تشكد کن ؛ همچنون از خقا  دکتد نظد و شكوبای   ها  ارزشمندشا ، دقت تاطد راهنمای  به

 گزارم. جانب، سپا  نویس ختدین کتابشا  بدا  اینتاطد ارسال پو  اندرو ردفورد، به
3. Phase Theory 

 .1110، شده در ردفورد رائه. ا3 
5. Wh-in-Situ  
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حدکت  که دهد نشا  م  اول نونبدرس   .0کدده حدکت ۀواژ پدس 
زبييا   گونييه حدکييت در ، بييا ایيينفارسيي  زبييا  درسيي م من قيي   در

، ها  نحيو  محدودیت بدابد درزبا  فارس   .، متفاوت استانشلوس 
رفتيار  هماننيد حدکيت خشيكار      ،سي م من قي    و در اسيت  حسا 
چنيون حدکتي  در زبيا      ،بنابداین ؛دارد (حدکت نحو ) واژه پدس 
و اشيتقا   د شيو تلقي  مي    1حدکت خشكار عملشيد پدسشي    ،فارس 
بدرس   است.پذید امكا  ،با حدکت عملشد پدسش  ها گونه جمله این

، در فارس  در زبا  واژه پدس حدکت که ، بوانشد خ  است نون دوم
 دوم، و 3کيانون  گيدوه   نخسيت،  :دهيد  رو  مي  متفاوت  دو جایشاه
  .4 گدوه منظور

 
در  واژه پدس  ،ا واژه پدس  ۀجمل ،فاز ۀنظدی :ی کلیدیهاواژه

   .کدده حدکت ۀواژ پدس  ،جا  ايل 

 
 مقدمه  .1

. انتشيار کتيياب  اسيت هيا  کييدد و رو  هيا  تيب تيدین مك  دار طييد یكي  از پيد  گدایي   ييورت 
یا « زایش  دستور»نام  به نو ظهور دستور  ، سبب0051چامسك  در سال  ها  نحو  ساتت

قيد    از پنجاه ۀده ۀگود  خ  در نومشك  شد. این دستور از خغاز« گشتار  -زایش دستور »
در چنيد   ؛ اماها  فداوا  شده استها و تعدی ون گتوي دگد دست ،کنو بوست  مولاد  تا

 مويا  تميایز  ؛ گدایي  بند  به فلسفه و تفكد عقي   استوار مانده است: پا  ویژگ  بدین شدا،
 نظيام زبيا  شيام     ۀدهنيد ها  تشيكو  بخ  استقلال پذیدفتن ؛شد  خ  دان  زبا  و بالفع 

 ؛ن ق و دان  زبيان  از دیشيد قيوا   هين     ۀاستقلال قو پذیدفتن ؛واج  و معنا ،واژگا  نحو،

                                                 
1. Displaced-Wh 
2. Overt Operator Movement 
3. Focus Phrase 
4. Force Phrase 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی، ویژه‌نامه‌ی زمستان 1392 / 201

حدکت  که دهد نشا  م  اول نونبدرس   .0کدده حدکت ۀواژ پدس 
زبييا   گونييه حدکييت در ، بييا ایيينفارسيي  زبييا  درسيي م من قيي   در

، ها  نحيو  محدودیت بدابد درزبا  فارس   .، متفاوت استانشلوس 
رفتيار  هماننيد حدکيت خشيكار      ،سي م من قي    و در اسيت  حسا 
چنيون حدکتي  در زبيا      ،بنابداین ؛دارد (حدکت نحو ) واژه پدس 
و اشيتقا   د شيو تلقي  مي    1حدکت خشكار عملشيد پدسشي    ،فارس 
بدرس   است.پذید امكا  ،با حدکت عملشد پدسش  ها گونه جمله این

، در فارس  در زبا  واژه پدس حدکت که ، بوانشد خ  است نون دوم
 دوم، و 3کيانون  گيدوه   نخسيت،  :دهيد  رو  مي  متفاوت  دو جایشاه
  .4 گدوه منظور

 
در  واژه پدس  ،ا واژه پدس  ۀجمل ،فاز ۀنظدی :ی کلیدیهاواژه

   .کدده حدکت ۀواژ پدس  ،جا  ايل 

 
 مقدمه  .1

. انتشيار کتيياب  اسيت هيا  کييدد و رو  هيا  تيب تيدین مك  دار طييد یكي  از پيد  گدایي   ييورت 
یا « زایش  دستور»نام  به نو ظهور دستور  ، سبب0051چامسك  در سال  ها  نحو  ساتت

قيد    از پنجاه ۀده ۀگود  خ  در نومشك  شد. این دستور از خغاز« گشتار  -زایش دستور »
در چنيد   ؛ اماها  فداوا  شده استها و تعدی ون گتوي دگد دست ،کنو بوست  مولاد  تا

 مويا  تميایز  ؛ گدایي  بند  به فلسفه و تفكد عقي   استوار مانده است: پا  ویژگ  بدین شدا،
 نظيام زبيا  شيام     ۀدهنيد ها  تشيكو  بخ  استقلال پذیدفتن ؛شد  خ  دان  زبا  و بالفع 

 ؛ن ق و دان  زبيان  از دیشيد قيوا   هين     ۀاستقلال قو پذیدفتن ؛واج  و معنا ،واژگا  نحو،

                                                 
1. Displaced-Wh 
2. Overt Operator Movement 
3. Focus Phrase 
4. Force Phrase 

قلميدو   ،کيدد  (. در ایين رو  01: 0310 ،مقيدم  )دبويد  گونه دسيتور زبيا    این بود  رمحو جمله
بافيت،   توجيه بيه  بيدو    ،هيا  زبيان   ساتت شود وبه يورت زبان  محدود م  ،تحلو  زبا 

 ند.شوزبان  تحلو  م نق  و عوام  غود
شيده در   ها  انجاماما طبق بدرس  ؛اندشده بوا    متعددهاینظدیه ،تا امدوز 0051 از سال

اجبيار    ،به جایشاه خغيازین جمليه   واژه پدس حدکت  ها، ، در همۀ این نظدیهزبا  انشلوس 
را    متفياوت انيواع  ،ها  پدسش  زبا  فارسي  جمله در واژه پدس  کدد عم اما  ؛بوده است
 سبب  شده اسيت  وجود خزاد  نسب  در خرای  واژگان  زبا  فارس  و شاید شودشام  م 
 ۀمقالي در د. از ایين جهيت مشياهده شيو     سي  وفارسي  و انشل  ها  موا  زبا    بسوارهایتفاوت
 هي   در جيا  اييل  و   واژه پدس در نون ه  متفاوت زبا  فارس   کدد عم فدض  با ،حاضد

 . ای  کددهفاز بدرس   ۀاین دو حالت را با توجه به نظدی ،کدده در نون حدکت
 را بويا  کيدده و  پيژوه    ۀپوشيون  نخسيت، : بدین شدا داردبخ  ايل  سه  ،مقاله ۀادام
 منظيد  کلي    ،گدایي  نوین کمونهدیدگاه کدد   با م دا ،ارچوب نظد هچ در بخ  سپس
در جا  اييل  و   واژه پدس  دارا ها  فارس  داده سدانجام،و  ای  دادهدست  از نظدیه به را

 .  ای  را تحلو  کددهکدده  نون حدکت
 
 پژوهش ۀپیشین .2

 اند: بحث ما در این مقاله تحقوق کدده تاکنو ، این افداد دربارۀ موضون مورد
هيا  حدکتي  در زبيا     فداینيد  عنيوا   دکتيد  تيود بيا    ۀدر رسيال  (0311) زادهعل  غلام
ه سخن گفتنوز  واژه پدس حدکت  ، دربارۀ0ساز فدایند مبتدا کدد عم بدرس   هنشام ،فارس 

 ،در ایين تحلوي    او. کيدده اسيت  در این زبا  را اتتوار  فدض  واژه پدس اعمال حدکت  و
محيي  فييدود  کييدده وتوجوييه  سيياز فداینييد مبتييداارچوب هييچ را  در  واژه پدسيي حدکييت 

. کدده اسيت معدف   نما متم گدوه  شدرا مشخص هاواژه پدس جمله  از شده و ها  مبتدا سازه
 هاست. مثال: خ شد   مبتدا ،هاواژه پدس  کدد عم  بارۀتوجوه و  در

 

                                                 
1. Topicalization 
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0 ) 
، بيه خميوزي   پایيا  شيهدیور  هيای  را تيا   س  باید چه چوزشنا زبا  ۀدانشجویا  رشتالف( 
 ؟ادبوات تحوی  دهند دانشكدۀ

بيه خميوزي    ،سي  بایيد تيا پایيا  شيهدیور     شنا زبيا   ۀهای  را دانشجویا  رشتچه چوزب(      
 (.111: 0311 ،زادهعل  )غلام ؟ادبوات تحوی  دهند ۀدانشكد
در جا  ايل   واژه پدس  نون ، زبا  فارس  را ازتود پژوه ( در 0004دوست ) رقوب
حدکيت نحيو     ،هيا در ایين زبيا    واژه پدسي  پوشایند   ، معتقد است از این رو شمدده و

 سياز   مبتيدا حايي  فداینيد    ،ها را در زبا  فارسي  واژه پدس اجبار  نوست. و  پوشایند  
  :. مثالکدده استها را اتتوار  تلق  واژه پدس حدکت  ،بد خ  افزو  دانسته و

 .(11 :0004دوست،  رقوب)؟ ک   ک  ُ  دید (1
بيا معدفي  دو    ،«جملات پدسش  در زبا  فارس »عنوا   باا  ( در مقاله0310) مهند راسخ

بحث کيدده  پدسش   ها  جمله بارۀدر ،«گداکمونه ۀبدنام»و  «گزین  حاکموت و مدج »ۀ نظدی
دارا  حدکيت  هيا   در جيا  اييل  و زبيا     واژه پدسي    هابا تفكوک دو گدوه از زبا  و

گيدا  کمونيه  ۀمنظيد بدنامي   ازو  . کيدده اسيت  نيون اول معدفي     زبا  فارس  را از ،واژه پدس 
 ،)ردفيورد  0عملشيد  حدکيت  را واژه پدس حدکت  ،(0001)ردفورد  دیدگاه ارچوبهچ در

. اسيت  نما متم گدوه   ،مشخصشد ۀواژ پدس و معتقد است جایشاه فدود  کدده( تلق  0001
بيه ایين نتوجيه     ،(مسيتقو   مسيتقو  و غويد  )به دو نون ساده و مدکب  ها تفكوک جمله از پس او

( در 0310مهنيد )  راسخ ، اتتوار  است.در زبا  فارس  واژه پدس که حدکت  رسوده است
 هميداه را  /Q/ونيد پدسشي     ،بند متمم  ۀهست داده استفارس  نشا   ۀساد ها  تحلو  جمله
در  عملشدنظد گدفت. فدض حضور  در (.O.P) عملشد نام توا  با  را م خبلكه  ؛تود ندارد

پدسشي  درو    ۀدهيد کيه یيک کلمي    يدفاً نشيا  مي    ،جا  ايل  در واژه پدس  ها  هجمل
 :0310مهنيد،   راسيخ ) نوسيت  واژه پدس قدار دارد و نواز  به بازبون  حالت و حدکت  جمله
  :مانند ؛(341
 تدید؟ چ عل   (الف (3

                                                 
1. Operator Movement 

 .(330: 0310 ،مهندراسخ)تدید [  [    x] عل    چ  ] (ب     
و  دانسيته اتتويار    ،را در زبا  فارس  واژه پدس و  حدکت یا عدم حدکت بدین تدتوب، 
بويا   نميا  متم  ۀوند پدسش  در هست نبودِرا حضور یا  واژه پدس بود  حدکت  دلو  اتتوار 
 .  کدده است

حدکييت  ،زبييا  فارسيي  در کييه خیييادر پاسييخ بييه ایيين پدسيي   ( 1110) پييور کهنمييوی 
کيه   رسيوده اسيت  شيواهد  بيه ایين نتوجيه      بويا  بيا    ،نحو  است یا تود نون از ،واژه پدس 
خ ،  کنيد و حدکيت  حدکيت مي   0فعلي   پيو    جایشاه کانو به ،در زبا  فارس  واژه پدس 

منتقي    نميا  ميتم  بيه جایشياه مشخصيشد گيدوه      واژه پدسي   ،طي  خ   و نحو  نوسيت  نون از
و  1موضيوع   نخسيت،  :شيوند نيون تقسيو  مي     به دو هاواژه ، پدس بدرس  . در اینشود م 
گيزین موضيوعات    کيه جيا    هستند های  ، کلمهها  موضوع واژه پدس . 3ا افزوده دوم،

 ،ا هيا  افيزوده  واژه پدسي  . رونيد  شيمار مي    بيه شوند و اطلاعات ضدور  جمليه  فعل  م 
خ  اسيت کييه   بويانشد  ،شيواهد زبيا  فارسيي   بدرسيي   .هسيتند اطلاعيات قابي  حييذ  جمليه    

 ،دیشييد . از طييد نشييونند ميي فعليي  پييو  در جایشيياه کييانون  ،هييا  موضييوع واژه پدسيي 
شيد  سياتت    دسيتور  باعيث غويد   ،در جایشياه  ماند  يورت در ا ها  افزودهواژه پدس 
در  پيور  کهنميوی  . اسيت اجبيار    ،ا هيا  افيزوده  واژه پدسي  حدکيت   ؛ بنابداین،شوند م 

 نظيد  دو جایشياه کيانون  را در زبيا  فارسي  در     ،(0001) 4از ریتز  پودو به  پژوه  تود،
و دوم، جایشاه کانو  )در  ()متم  گدوه زما  فعل  جایشاه کانو  پو  نخست، :گدفته است

  :. مثال(5نما متم  گدوهشك  انشقاق  از 
 .فعل ( پو ) رفت ؟ کجا( عل  4
 .(51 :1110 ،پور‏کهنموی )کانون ( ) ا رفت عل ؟کج( 5

ها  اسيتفهام  سياده   گدا از اشتقا  جملهتحلول  کمونه» نام با ا  در مقاله (0315) خهنشد
 ( بدرسي  0005چامسيك  )  اسيا  دیيدگاه   بيد  پدسشي  سياده را   ها  ، جمله«زبا  فارس  در

                                                 
1. Preverbal Focus Position 
2. Wh-Arguments 
3. Wh-Adjuncts 
4. Luigi Rizzi 
5. Split C.P. 
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 .(330: 0310 ،مهندراسخ)تدید [  [    x] عل    چ  ] (ب     
و  دانسيته اتتويار    ،را در زبا  فارس  واژه پدس و  حدکت یا عدم حدکت بدین تدتوب، 
بويا   نميا  متم  ۀوند پدسش  در هست نبودِرا حضور یا  واژه پدس بود  حدکت  دلو  اتتوار 
 .  کدده است

حدکييت  ،زبييا  فارسيي  در کييه خیييادر پاسييخ بييه ایيين پدسيي   ( 1110) پييور کهنمييوی 
کيه   رسيوده اسيت  شيواهد  بيه ایين نتوجيه      بويا  بيا    ،نحو  است یا تود نون از ،واژه پدس 
خ ،  کنيد و حدکيت  حدکيت مي   0فعلي   پيو    جایشاه کانو به ،در زبا  فارس  واژه پدس 

منتقي    نميا  ميتم  بيه جایشياه مشخصيشد گيدوه      واژه پدسي   ،طي  خ   و نحو  نوسيت  نون از
و  1موضيوع   نخسيت،  :شيوند نيون تقسيو  مي     به دو هاواژه ، پدس بدرس  . در اینشود م 
گيزین موضيوعات    کيه جيا    هستند های  ، کلمهها  موضوع واژه پدس . 3ا افزوده دوم،

 ،ا هيا  افيزوده  واژه پدسي  . رونيد  شيمار مي    بيه شوند و اطلاعات ضدور  جمليه  فعل  م 
خ  اسيت کييه   بويانشد  ،شيواهد زبيا  فارسيي   بدرسيي   .هسيتند اطلاعيات قابي  حييذ  جمليه    

 ،دیشييد . از طييد نشييونند ميي فعليي  پييو  در جایشيياه کييانون  ،هييا  موضييوع واژه پدسيي 
شيد  سياتت    دسيتور  باعيث غويد   ،در جایشياه  ماند  يورت در ا ها  افزودهواژه پدس 
در  پيور  کهنميوی  . اسيت اجبيار    ،ا هيا  افيزوده  واژه پدسي  حدکيت   ؛ بنابداین،شوند م 

 نظيد  دو جایشياه کيانون  را در زبيا  فارسي  در     ،(0001) 4از ریتز  پودو به  پژوه  تود،
و دوم، جایشاه کانو  )در  ()متم  گدوه زما  فعل  جایشاه کانو  پو  نخست، :گدفته است

  :. مثال(5نما متم  گدوهشك  انشقاق  از 
 .فعل ( پو ) رفت ؟ کجا( عل  4
 .(51 :1110 ،پور‏کهنموی )کانون ( ) ا رفت عل ؟کج( 5

ها  اسيتفهام  سياده   گدا از اشتقا  جملهتحلول  کمونه» نام با ا  در مقاله (0315) خهنشد
 ( بدرسي  0005چامسيك  )  اسيا  دیيدگاه   بيد  پدسشي  سياده را   ها  ، جمله«زبا  فارس  در

                                                 
1. Preverbal Focus Position 
2. Wh-Arguments 
3. Wh-Adjuncts 
4. Luigi Rizzi 
5. Split C.P. 
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تياب  م ليق    ،ها  متفاوتاستفهام  را در زبا  ها  اشتقا  جمله ،ارچوبهدر این چ و کدده
 هيا   پيژوه ، جمليه  در این  او .[ دانسته استواژه پدس حدکت   ±ها  ]یك  از مشخصه

دارا    دوم، در جيا  اييل  و   واژه پدس  تقسو  کدده است: نخست، پدسش  را به دو نون
ۀ واژ پدسي  فيدض حدکيت    گيدوه اول را بيا   هيا   . خهنشد اشتقا  جملهواژه پدس حدکت 
 حضيور  پيذیدي بيا   ،(0310)مهنيد   ماننيد راسيخ   کيدده و سيپس  س م من ق  خغاز پنها  در 
گود  کيدده   نتوجه در جا  ايل  واژه پدس  ها  ( در جمله.O.P) ته  ۀواژ پدس  عملشد
 ۀواژ پدسي  قاليب حدکيت    اسيتفهام  گيدوه دوم در   هيا   ، اشيتقا  جمليه  بياور و   بهاست. 
 هيا   او اشيتقا  جمليه   ،بنيابداین  اسيت؛ پيذید   توجوه ،حدکت کانو  ، با اتكا به فدایندخشكار
 ،فداینيدکانو   ليب قا در ،هيا  نحيو  متفياوت   از جایشياه را حدکيت خشيكار    دارا  پدسش 
 ،واژه پدس پدسش  دارا  حدکت خشكار  ها  پذید دانسته و معتقد است يدفاً جمله امكا 
 (.015 :0315خهنشد، ند )ا ، حسا ها  نحو محدودیت بدابد در

ایين   گدا،ارچوب بدنامۀ کمونههچ ( با مدور  بد زبا  فارس  در1111) کدیم  و طالقان 
 از پيس هيا   خ  .انيد  دانسيته ا  خ  را نسبتاً خزاد  و خرای  سازه شمددهپایان   نون فع  ازرا  زبا 

 نخسييت، :انييد کييددههييا را بييه دو نييون تقسسييو  واژه پدسيي  ،هييا  پدسشيي بدرسيي  سيياتت
 :ماننيد  هافيزود   هيای واژه پدسي  ؛ دوم، «ک » و« چه» :مانندها  خ  موضوع ها  واژه پدس 

 ۀواژ پدسي  کيدد نحيو  دو نيون      عمي   هيا،  خ  نظيد  از .«چ يور  »و  «چيدا » ،«کِي  » ،«کجا»
واژۀ  . پدسيي اسيت متفياوت   ، بيا یكيدیشد  هيا  پدسشي   در سياتت ا  موضيوع  و افيزوده  

 :اتتوار  حدکت کند. مثال يورت بهند در جا  ايل  تود بماند یا توا م  موضوع 
 ؟[به رستورا  بواد ،بدا  شام  ک ] ،که  امشب] کن  فكد م  (( الف6
 ،)کدیمي  و طالقيان   ؟ [به رسيتورا  بوياد   ،بدا  شام  t] که امشب] کن  ک   فكد م ( ب     

1111: 011). 
بدرسي    از پيس  و کيدده تأیويد   شده هادد ها  حدکتواژه پدس جایشاه کانو  را بدا  ها  خ 

لحيا    بيه  ،بيدده  واژۀ نيام  دو نيون پدسي    اند نتوجه گدفتهها  پدسش  در زبا  فارس  ساتت
 گذارد. اثد م  داد د يورت معنای  بدو ب ها خ  های  دارند و حدکتتفاوت ،رفتار نحو 
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 ارچوب نظری هچ. 3
پيددازی .  فياز مي   نيام نظدیيۀ    خ ( بيه  از پيس و  1110به نظدیۀ اتود چامسيك )  ،این بخ در 
هستند. فازها  م دا در زبيا    هاات فازوعمل ، نتوجۀها  پدسش ساتتاسا  این نظدیه،  بد

 ا پوسيته و گدوه فعلي   بند( 0داد  منظور دلو  نشا  هب) نما ند از: گدوه متم ا انشلوس  عبارت
« فياز » اي لاا ،تود اتود ها بدرس در چامسك   .موضون بودون ( دلو  داشتن هب) متعد 

عملويات دسيتور  بایيد     تميام  ،«1بيود   موضيع  » . طبيق ايي  جهيان    کدده اسيت را م دا 
حدکيت   کدده استتأکود ( 03: 1110چامسك  ) ،این اسا  انجام گودد؛ بد 3قلمدو تود در

، حد امكيا   تا ،موضع  باشد تا موزا  جستجو  عنايد نحو  يورت به باید یا روابط نحو 
تأکويد   شيد  جسيتجو   ، بد نوياز بيه کمونيه   دلو  توجوهات پددازش  د. بهدرخیکمونه  يورت به
کند و هما  را پددازي   محدودساتت ،بار تواند هد / توانای  زبان  تنها م ۀ ن قد. قوشوم 

: 0000) چامسيك   ،روایين   از ؛ماند باق  م  4فعال ۀحافظ در پددازي، از پس ،موزا  محدود
 ،هيا  زبيان   اشيتقا  سياتت   گفتيه اسيت   5بار محاسبات  حافظيه کاه   اطمونا  از بدا ( 0
، در یيک فياز شيك     هيا  نحيو  هيد بيار    د و ساتتشونم  یک فاز انجام کدد عم پ   در
حد امكا  باید کوچک باشند تا بار حافظه کياه    فازها تا خور شده است یادگودند. و   م 
 (.04: 1110) یابد

 ها  پدسش ساتت ها درواژه پدس کدد  عم  ش چشون با مدور  بد ،کدد در این رو 
دو نيون   هيد  کيه  خیيد  دسيت مي    بيه  هیين نتوجي  ، ا(b 1مثيال ) فياعل  غويد و  (a1 مثيال ) فياعل  
با این تفاوت که در  ؛دنکنموضون حدکت م  ه جایشاه غودباز جایشاه موضون  ،واژه پدس 
حدکييت  ،نييون دو هييددر  دهييد؛ امييا رو  نميي کمكيي  و فاعيي  جييای  فعيي بييهجييا ،نييون اول
از یک فياز بيه فياز دیشيد      واژه پدس  حدکت ،فاز ۀنظدی اسا  بد. شود دیده م  واژه پدس 

                                                 
1. Force 
2. Locality Principle 

 کمونه باشد.  نون ، ازيورت گودد و تا حد امكا  يباید درو  قلمدو تود واژه پدس حدکت  مثلاً .3
4. Active Memory 
5. Reduction of Computational Burden 
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ا  پوسيته گيدوه فعلي     نميا و مشخصيشد  ها  پواپ  از گده مشخصشد گدوه متم ط  چدته
 ای : را خوردهکدد فازها نمودار زید  شد  عم  . بدا  روشن0پذید است امكا  ،متعد 

7) a. Who called the police?         
    b. What have they done?               
                   

 
            

 .(111: 1110 ،1ردفورد)  1 نمودار

 
د و عملويات  شيو ادغام از پایون بيه بيالا انجيام مي      بونو ، بالا م نمودار  در که گونه هما 
جمليه   خغياز در  بایيد  Whatواژۀ  پدس  .دشومتعد  خغاز م ا  پوستهگدوه فعل   فاز  از
رود تيا  مي  ا  پوسيته گيدوه فعلي     این سازه به جایشياه مشخصيشد   بدین تدتوب، ؛قدار گودد
حدکيت  ، ها  پواپ  حدکت کند. از ایين منظيد  چدته در ،بعد  نحو  ها  هحلبتواند در مد

بلكيه   ؛موسيد نوسيت   نميا  متم طدیق مشخصشد گدوه  از تنها ،ها  پواپ چدته در واژه پدس 

                                                 
دنبال یک هد   کند که به( را باز  م Probeحوزۀ ادبوات، این نظدیه هستۀ هد فاز نق  جستجوگد  ) . در6
(Goalاست. جستجوگد، عبارت از هستۀ فاز و هد ، عبارت از متم  خ  است؛ به همون دلو ، حدکت از یک )  فاز

به فاز دیشد و به تعبود دیشد، ارتباط یک جستجوگد با هد  تود است. هد  از این حدکت و ارتباط، م ابقۀ 
 ساتت است. ا  تويها بدا  اشتقا  جملهمشخصه

2. Andrew Radford 
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پيذید اسيت.    متعيد  نويز امكيا    ا  پوسيته هيا  فعلي    طدیق مشخصشد گدوه از ،این حدکت
 .0امكا  دارد ،یک فاز به فاز دیشد ۀحاشواز حدکت تنها 

در  واژه پدسي  تيوا  نتوجيه گدفيت حدکيت      بنوياد مي    فاز ۀبدمبنا   نظدی بدین يورت،
 یک فاز ط  شود؛ ،بار یعن  هد ؛ها  پواپ  يورت گوددباید در چدتهها  پدسش  ساتت
عملوات نحو  ادامه  تاگودد قدار م    جدیددر فاز واژه پدس  ،که در هد چدته بدا  معنا

 .دحاي  شو ساتت توي  اشتقاق و یابد
 1هواني   از پويدو  س  به ودر جا  ايل  در زبا  انشل واژه پدس بدرس   چامسك  در

(bوa 0011) ، پنهيا  در سي م من قي      ييورت   بيه  ،در جا  ايل  واژه پدس معتقد است
 سيخن گفتيه اسيت.    هواژ پدس  دارا ها  . و  از حدکت پنها  در پدس کند حدکت م 

  :مثال
8) Who went where? 

 .(031: 1110 ،ردفورد)
 حدکيت  نميا  ميتم  گيده   سو  به ،3نهای  ۀچار مبنا  بد واژه پدس  ،هاپدس  گونه در این     
و  بيا تفكويک    بياق  اسيت.   ،اييل  تيود   واژۀ دیشد در جيا   پدس  که حال  در ؛کندم 

 .دانسته استاجبار   ،دو نون را در هد واژه پدس حدکت  ،فاعل  غود ها  فاعل  وپدس 
9) a. Who was she dating? 
    b. [who [was [she was dating who] ] ] 

 .(031: 1110ردفورد، )

را هييا  خ  جایشيياه پایييان  ،هيياواژه پدسيي چامسييك  بييا قبييول فييدض حدکييت اجبييار   
+ حضييور ویژگيي  ] ،ایيين حدکييت ه ازانشوييز .دانسييته اسييت نمييا مييتم  شد گييدوهمشخصيي
سيمت تيود جيذب     را بيه  واژه پدسي  تيدین   است که نزدیيک  نما متم [ در گده واژه پدس 

                                                 
دهند که  م شود. شواهد نشا  ا  متعد ، تود یک فاز محسوب م گونه که در بالا گفتو ، گدوه فعل  پوسته. هما 1

ضدورت عملوات نحو ، چندین بار  (، گده موان  این گدوه یا فدافكن بوشونۀ خ  به0ها مانند نمودار )در بدت  ساتت
نما منتق  شود؛ از این رو ، با تكدار گدوه  واژه به جایشاه فدود تود در مشخصشد گدوه متم  شود تا پدس تكدار م 
اسا  خ ، حضور چند مشخصشد در گدوه فعل   شود که بدم دا م ‘  تایچندا ، شدط مشخصشد فعل  پوسته

 ا ، مجاز است.پوسته
2. Huang 
3. The Last Resort  
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و م ابقت مشخصۀ حاضد در  بون  باز (.110: 0005 ،چامسك )د تا با خ  م ابقت کند نک م 
حدکيت   حدکيت را  گونيه  ایين  اسيت و  واژه پدسي  حدکيت  از انشوزۀ اييل    ،نما متم گده 
 نميا متم د  به گدوه يِ اتكا ها  بوشتد نشا  داده است بدرس  د.ننام و خشكار م  0نحو 

 ریتيز   ۀفدضيو  ،بنيابداین  کنيد؛  ت نمي  یافک موارد همۀدر  محور چامسك ( نما متم نشدي )
 b،0001) ریتيز   بدرس  د.شم دا  ،در مباحث نحو  «گدوه انشقاق  ۀفدضو»نام  با (0001)

 ۀواژ پدسيي خ  اسييت کييه   بوييانشد ،کييدده ۀ حدکييتواژ پدسيي  بييارۀ( در1114 & 1110
 ،در هميا  بنيد   ا  دیشيد  سيازه  واند در جایشاه کانون  قيدار گويدد و اگيد   ت کدده م  حدکت

 :مثال شود. م  دستور  غود جمله ،کانون  شود
10) What dress were you wearing? 
11)* What never again will you do? 

 (.130: 1110، ردفورد)
در مثيال   در جایشاه کيانون  قيدار دارد.  What Dress  عبارت پدسش  ،در مثال اول    
کانون  شيده و در جایشياه کيانو      ،در یک بند Whatو  Never Again ۀدو ساز هد ،دوم

 هددر » اسا  خ ، که بد (1114و  b1110، 0001) ریتز  ۀبا فدضو اند. این نمونه،قدار گدفته
هيا نشيا    داده بوشتدمغایدت دارد. بدرس  ، «استمجاز  ،يدفاً حضور یک سازۀ کانون  ،بند
دیشيد در   ۀ کيانون   سياز  ،شده در جایشاه کانو  قيدار گويدد   ا  کانون سازه اگد دهد که م

 مانند: ؛گوددیعن  گدوه منظور  جا  م  ،گدوه بالاتد
12) Where did Mary say that never again would she go? 

 .(134 :هما )
 Never Againدر گيدوه منظيور  و قويد کيانون       Where ۀواژ پدس  ،(01)در مثال 

 گودند.م  قدار در گدوه کانون 
در جيا    واژه پدسي   ،تدتويب  بيه  ،مقاله ۀدر ادام ،ارچوب نظد هچبه کل  نشاه  از پس
کييه بييه   بخيي  نخسييت در کنييو .  را بدرسيي  ميي  کييدده حدکييت ۀواژ پدسيي ايييل  و 
در : دشيو عمده م يدا مي   دو بحث  ،یابددر جا  ايل  اتتصاص م واق  ها   واژه پدس 
و سيپس بيا   شيود   مي  حدکت پنها  در س م من ق  در زبيا  فارسي  ارزیياب      ۀفدضو خغاز،

                                                 
1. Syntactic/ Overt Movement 
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و م ابقت مشخصۀ حاضد در  بون  باز (.110: 0005 ،چامسك )د تا با خ  م ابقت کند نک م 
حدکيت   حدکيت را  گونيه  ایين  اسيت و  واژه پدسي  حدکيت  از انشوزۀ اييل    ،نما متم گده 
 نميا متم د  به گدوه يِ اتكا ها  بوشتد نشا  داده است بدرس  د.ننام و خشكار م  0نحو 

 ریتيز   ۀفدضيو  ،بنيابداین  کنيد؛  ت نمي  یافک موارد همۀدر  محور چامسك ( نما متم نشدي )
 b،0001) ریتيز   بدرس  د.شم دا  ،در مباحث نحو  «گدوه انشقاق  ۀفدضو»نام  با (0001)

 ۀواژ پدسيي خ  اسييت کييه   بوييانشد ،کييدده ۀ حدکييتواژ پدسيي  بييارۀ( در1114 & 1110
 ،در هميا  بنيد   ا  دیشيد  سيازه  واند در جایشاه کانون  قيدار گويدد و اگيد   ت کدده م  حدکت

 :مثال شود. م  دستور  غود جمله ،کانون  شود
10) What dress were you wearing? 
11)* What never again will you do? 

 (.130: 1110، ردفورد)
در مثيال   در جایشاه کيانون  قيدار دارد.  What Dress  عبارت پدسش  ،در مثال اول    
کانون  شيده و در جایشياه کيانو      ،در یک بند Whatو  Never Again ۀدو ساز هد ،دوم

 هددر » اسا  خ ، که بد (1114و  b1110، 0001) ریتز  ۀبا فدضو اند. این نمونه،قدار گدفته
هيا نشيا    داده بوشتدمغایدت دارد. بدرس  ، «استمجاز  ،يدفاً حضور یک سازۀ کانون  ،بند
دیشيد در   ۀ کيانون   سياز  ،شده در جایشاه کانو  قيدار گويدد   ا  کانون سازه اگد دهد که م

 مانند: ؛گوددیعن  گدوه منظور  جا  م  ،گدوه بالاتد
12) Where did Mary say that never again would she go? 

 .(134 :هما )
 Never Againدر گيدوه منظيور  و قويد کيانون       Where ۀواژ پدس  ،(01)در مثال 

 گودند.م  قدار در گدوه کانون 
در جيا    واژه پدسي   ،تدتويب  بيه  ،مقاله ۀدر ادام ،ارچوب نظد هچبه کل  نشاه  از پس
کييه بييه   بخيي  نخسييت در کنييو .  را بدرسيي  ميي  کييدده حدکييت ۀواژ پدسيي ايييل  و 
در : دشيو عمده م يدا مي   دو بحث  ،یابددر جا  ايل  اتتصاص م واق  ها   واژه پدس 
و سيپس بيا   شيود   مي  حدکت پنها  در س م من ق  در زبيا  فارسي  ارزیياب      ۀفدضو خغاز،

                                                 
1. Syntactic/ Overt Movement 

در  هيا  گونيه جمليه   اینبه اشتقا   ،د. بحث دومشوم کت پنها  در زبا  انشلوس  مقایسه حد
 هيا   کيدده در جمليه  هيا  حدکيت  واژه پدسي  به  ،بخ  دومدر  .اتتصاص دارد فاز دیۀظن

در زبيا    واژه پدسي  ها  فيدود  جایشاه گذر، رهخ   تا از پدداتته تواهد شد ساده و مدکب
   شود.بدرس   فارس 

  
 های در جای اصلی واژه پرسش. 4

 در کيه  دهيد  مي  ها نشيا   رو  زبا  هاواژه پدس حدکت  بارۀدر پددازا  نظدیه ها  پژوه 
 اچنون حدکت  خشيكار  ،ها  در جا  ايل (زبا  عنوا  به) ها مانند چون  و ژاپن بدت  زبا 
نهاد هواني    پو  پ  در .گودد يورت م پنها   وو حدکت  در س م من ق   دشوانجام نم 

که خیا حدکيت   شود م این پدس  م دا  ،در جا  ايل  واژه پدس بد حدکت پنها   مبن 
بيه   ،خیيا حدکيت در سي م من قي      وهيا یكسيا  اسيت    زبا  ۀدر هم ،در س م من ق پنها  

حدکيت در سي م من قي      پدس  دیشد، خ  اسيت کيه   یا تود.دارد   شباهتحدکت نحو  
کدد حدکيت   عم  ،هاشد  پاسخ این پدس  روشن بدا  شود.توجوه م چشونه زبا  فارس  

فارس  نويز   زبا  د.شوبدرس  م  فارس  و انشلوس  ها  در زبا  در س م من ق  واژه پدس 
فدض داشيتن   با .استدر جا  ايل   واژه پدس ها   زبا  جمله زا ،بدده ها  نامزبا  همچو 

، هيای  در سي م من قي    چنيون زبيا    یيابو   مي   درحدکت در س م من ق  در زبيا  فارسي    
یكسيا    ،ها  در جا  اييل  در ایين سي م   زبا  ،بنابداین ؛کنندمتفاوت عم  م  يورت به

ن قي   حدکيت در سي م م   ،چنون تفاوت  داد  نشا  بدا  شوند.م  تقسو انواع   به نوستند و
 .کنو  م دو زبا  فارس  و انشلوس  ارزیاب   را در هد

 تدید. چی( او پدسود که مدی  03
 در جا  ايل  تود قدار گدفته است. «چ »واژۀ  پدس  ،در این مثال
 متفياوت   هيای فدضوه ،در جا  ايل  واژه پدس ها   زبا  دربارۀشده  ها  انجامبدرس 
زبيا    دربيارۀ  (a0011و bهواني  )  پيژوه  هيا  یك  از ایين بدرسي    ه است.کددرا م دا 
در  ،هيا  در جيا  اييل  در زبيا  چوني      واژه پدس  است گفته شده خ در  است که چون 

 ،خ  سياتت  ر کدد حدکت خلفا بيد ژ  عم  ،هوان منظد  . ازکنند م س م من ق  حدکت 
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شيود و  داد سي م من قي  مي     سياتت درو   وگياه ر  خ  ؛ندکم   یبدتساتت  ور جمله را به
 ،بيد ایين مبنيا    دهيد؛  رو  مي  پنهيان    ييورت  هبي  ،درو  چنيون سي ح    واژه پدس حدکت 
نشييا  داده اليف(   03)شييك   دینبي  ،(03درو  بنييد متممي  در مثييال )  واژه پدسي   حدکيت 

 شود: م 
 [ [ [تدید   t] ]مدی   چی  ] در س م من ق  الف( (03

 [ [ [ [ [ [ 0تدید   i t     j t   ]    i ک   ] او  ]  پدسود  ]را     jچی ]  *در س م من ق    (ب
و  از درو  بنيد متممي    واژه پدسي  حدکيت   بونيو ،  مي  ( ب 03مثيال )  در کهگونه  هما 

 و ایين  شد  ساتت شده است دستور  موجب غود ،در س م من ق  1جوار  نقض شدط ه 
 گونيه  ایين در  ،بنابداین کند؛ را الزام م رعایت ايول نحو   ،در زبا  فارس  حدکت پنهان 
م يدا اسيت و بيه     ،همانند حدکت خشيكار  واژه پدس بود  حدکت  کمونهحدکت پنهان ، 

   د.شوهما  يورت رعایت م 
 از کجا تدید؟ چ  راک  خورید  به تاطد م  (( الف04

 ؟ کجا تدید از ک خورید به تاطد م  چ  را * (ب   
 تدید؟ کجا از ک  او پدسود چ  را * (05

 خغياز در « تدیيد  » در جایشاه مفعول فع « چ »ۀ واژ پدس  ،(05و  ب04) ها مثالدر 
حدکيت پنهيا  نويز هماننيد حدکيت       معتقدنيد سيا   شنا زبيا  جمله قدار گدفته اسيت. بدتي    

 ،3چي  گيو شي  ني  ) کند را الزام م جوار   شدط ه جمله  از و ول نحو يا رعایت ،خشكار
 :ب( چنون است 04(. س م من ق  مثال )a 0011، پستسك  ؛0011 ،4چو ؛0001
 [ [ [ [ [ [تدید از کجا     i t    tj   ]   iک  ] به تاطد م  خورید  ] pro]   را  j] چ  *س م من ق  (ب( 04

                                                 
، «چ »واژۀ  . شكل  دیشد از تدوج پدس [ [ [ [ [ [تدید    j t   ]]  مدی     پدسود ]     ti ]    iک ]را    j چی ] *. 0

 شد  جمله شده است. دستور  ب(، سبب غود03'و نقص ايول نحو  مانند )« ک »واژۀ فاعل   خ  بد پدس تقدم 

 طور مستقو  در نخستون به نما، از درو  بند متمم  با عبور از دو گدوه زما  و یک گدوه متم « چ » ۀواژ دس . پ1
 ، سببتدین حدکتگده تحدید و نقض شدط کوتاهاز دو  ه است. عبور از بو خغاز جمله قدار گدفتنما در  گدوه متم 

  شد  جمله شده است. دستور  غود
3. Nishigouchi 
4. Choe 

حدکيت کيدده اسيت.     0به بويدو  و از خ  جزیيده  ، مفعول از درو  بند پودو ،در این مثال
حيال    در ؛جمله شيده اسيت   شد  دستور  غود سبب ،جوار  در س م من ق  ه  نقض شدط

دهد که نقض شيدط   در س م من ق  نشا  م   حدکت پنهان گونه این ،که در زبا  انشلوس 
 ا واژه پدسي  مفعيول مسيتقو     ،(06)در مثيال   جوار  در س م من ق  رو  داده است. ه 

What ۀواژ پدسي  حدکيت  و  دارد ا  قيدار درو  بند درونه What  رعایيت   ،از درو  بنيد
شيد    دسيتور  غويد  سيبب  ،نقيض چنيون شيدط     ،بنابداینکند؛  جوار  را الزام نم  شدط ه 

س م من قي    ۀبا مقایس  ،رو این از و (111: 1113 و 1110 ،واتانابه) نشده است (01)ۀ جمل
متفاوت است. در  ، با ه این دو زبا  در س م من ق  کدد عم  گودی  نتوجه م این دو زبا  
 (.310: 1116 ،باید) شود دیده م نقض ايول نحو  در س م من ق   ،زبا  انشلوس 

16) Who remembers where we bought what? 
)LF [ what    who  [ t    remembers  where   we   bought  t  ] ]  17) 
بدابيد   در ،در سي م من قي  در زبيا  فارسي      واژه پدسي  حدکيت  گفتو ، خنچه  اسا  بد

بيا حدکيت خشيكار     ،در ایين ييورت   و 1دهيد حساسيوت نشيا  مي    ها  نحو ، محدودیت
هيا  زبيا     واژه پدسي  در اشيتقا    ،از ایين رو  ؛کنددر زبا  انشلوس  بدابد  م  واژه پدس 

ایين  . در ادبويات  شيوی   قائي  مي   عملشد پدسشي    خشكار به حدکت ،فارس  در جا  ايل 
( 1110تيا   0001)د. ردفيورد  شواطلا  نم  واژه پدس به تود  ،«دعملش» اي لاا ،پژوه 

حيال  کيه در    در نامويده اسيت؛  را حدکت عملشيد   واژه پدس حدکت  ،تود ها  بدرس در 
شيود کيه   اطيلا  مي    واژه پدسي  هميداه   ا  انتزاعي  به سازه ،فدضوۀ حدکت خشكار عملشد
 (.110: 1110 ،نمود خوای  ندارد )واتانابه

تيود   نخسيت،  :اسيت دو جزء  بد مشتم  واژه پدس  ،ا چنون فدضوهپذیدفتن  يورت در
تعبوييد  ( و مشخصييۀ پدسشيي  بييه1110تعبوييد واتانابييه ) عملشييد پدسشيي  بييه؛ دوم، واژه پدسيي 

                                                 
ا  را شك  واژه پدس  ۀنما، جزید واژه در گدوه متم  پدس جزیده نوست و حضور  ،تود  تود بند متم  به. 0
 د. کندستور  م  جمله را غود ،از این محدوده واژه پدس تدوج   ،از این رو دهد؛ م 

واژه  گونه پدس  کند: رفتار نحو  اینها را تأیود م واژه در جا  ايل  نوز این تفاوت ها  پدس . بدرس  بوشتد زبا 1
: 1113، 1110، 0001س م من ق  در زبا  ژاپن ، با زبا  چون ، متفاوت است )واتانابه،  کدد حدکت پنهان  در در عم 
111.) 
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شيود و  داد سي م من قي  مي     سياتت درو   وگياه ر  خ  ؛ندکم   یبدتساتت  ور جمله را به
 ،بيد ایين مبنيا    دهيد؛  رو  مي  پنهيان    ييورت  هبي  ،درو  چنيون سي ح    واژه پدس حدکت 
نشييا  داده اليف(   03)شييك   دینبي  ،(03درو  بنييد متممي  در مثييال )  واژه پدسي   حدکيت 

 شود: م 
 [ [ [تدید   t] ]مدی   چی  ] در س م من ق  الف( (03

 [ [ [ [ [ [ 0تدید   i t     j t   ]    i ک   ] او  ]  پدسود  ]را     jچی ]  *در س م من ق    (ب
و  از درو  بنيد متممي    واژه پدسي  حدکيت   بونيو ،  مي  ( ب 03مثيال )  در کهگونه  هما 

 و ایين  شد  ساتت شده است دستور  موجب غود ،در س م من ق  1جوار  نقض شدط ه 
 گونيه  ایين در  ،بنابداین کند؛ را الزام م رعایت ايول نحو   ،در زبا  فارس  حدکت پنهان 
م يدا اسيت و بيه     ،همانند حدکت خشيكار  واژه پدس بود  حدکت  کمونهحدکت پنهان ، 

   د.شوهما  يورت رعایت م 
 از کجا تدید؟ چ  راک  خورید  به تاطد م  (( الف04

 ؟ کجا تدید از ک خورید به تاطد م  چ  را * (ب   
 تدید؟ کجا از ک  او پدسود چ  را * (05

 خغياز در « تدیيد  » در جایشاه مفعول فع « چ »ۀ واژ پدس  ،(05و  ب04) ها مثالدر 
حدکيت پنهيا  نويز هماننيد حدکيت       معتقدنيد سيا   شنا زبيا  جمله قدار گدفته اسيت. بدتي    

 ،3چي  گيو شي  ني  ) کند را الزام م جوار   شدط ه جمله  از و ول نحو يا رعایت ،خشكار
 :ب( چنون است 04(. س م من ق  مثال )a 0011، پستسك  ؛0011 ،4چو ؛0001
 [ [ [ [ [ [تدید از کجا     i t    tj   ]   iک  ] به تاطد م  خورید  ] pro]   را  j] چ  *س م من ق  (ب( 04

                                                 
، «چ »واژۀ  . شكل  دیشد از تدوج پدس [ [ [ [ [ [تدید    j t   ]]  مدی     پدسود ]     ti ]    iک ]را    j چی ] *. 0

 شد  جمله شده است. دستور  ب(، سبب غود03'و نقص ايول نحو  مانند )« ک »واژۀ فاعل   خ  بد پدس تقدم 

 طور مستقو  در نخستون به نما، از درو  بند متمم  با عبور از دو گدوه زما  و یک گدوه متم « چ » ۀواژ دس . پ1
 ، سببتدین حدکتگده تحدید و نقض شدط کوتاهاز دو  ه است. عبور از بو خغاز جمله قدار گدفتنما در  گدوه متم 

  شد  جمله شده است. دستور  غود
3. Nishigouchi 
4. Choe 

حدکيت کيدده اسيت.     0به بويدو  و از خ  جزیيده  ، مفعول از درو  بند پودو ،در این مثال
حيال    در ؛جمله شيده اسيت   شد  دستور  غود سبب ،جوار  در س م من ق  ه  نقض شدط

دهد که نقض شيدط   در س م من ق  نشا  م   حدکت پنهان گونه این ،که در زبا  انشلوس 
 ا واژه پدسي  مفعيول مسيتقو     ،(06)در مثيال   جوار  در س م من ق  رو  داده است. ه 

What ۀواژ پدسي  حدکيت  و  دارد ا  قيدار درو  بند درونه What  رعایيت   ،از درو  بنيد
شيد    دسيتور  غويد  سيبب  ،نقيض چنيون شيدط     ،بنابداینکند؛  جوار  را الزام نم  شدط ه 

س م من قي    ۀبا مقایس  ،رو این از و (111: 1113 و 1110 ،واتانابه) نشده است (01)ۀ جمل
متفاوت است. در  ، با ه این دو زبا  در س م من ق  کدد عم  گودی  نتوجه م این دو زبا  
 (.310: 1116 ،باید) شود دیده م نقض ايول نحو  در س م من ق   ،زبا  انشلوس 

16) Who remembers where we bought what? 
)LF [ what    who  [ t    remembers  where   we   bought  t  ] ]  17) 
بدابيد   در ،در سي م من قي  در زبيا  فارسي      واژه پدسي  حدکيت  گفتو ، خنچه  اسا  بد

بيا حدکيت خشيكار     ،در ایين ييورت   و 1دهيد حساسيوت نشيا  مي    ها  نحو ، محدودیت
هيا  زبيا     واژه پدسي  در اشيتقا    ،از ایين رو  ؛کنددر زبا  انشلوس  بدابد  م  واژه پدس 

ایين  . در ادبويات  شيوی   قائي  مي   عملشد پدسشي    خشكار به حدکت ،فارس  در جا  ايل 
( 1110تيا   0001)د. ردفيورد  شواطلا  نم  واژه پدس به تود  ،«دعملش» اي لاا ،پژوه 

حيال  کيه در    در نامويده اسيت؛  را حدکت عملشيد   واژه پدس حدکت  ،تود ها  بدرس در 
شيود کيه   اطيلا  مي    واژه پدسي  هميداه   ا  انتزاعي  به سازه ،فدضوۀ حدکت خشكار عملشد
 (.110: 1110 ،نمود خوای  ندارد )واتانابه

تيود   نخسيت،  :اسيت دو جزء  بد مشتم  واژه پدس  ،ا چنون فدضوهپذیدفتن  يورت در
تعبوييد  ( و مشخصييۀ پدسشيي  بييه1110تعبوييد واتانابييه ) عملشييد پدسشيي  بييه؛ دوم، واژه پدسيي 

                                                 
ا  را شك  واژه پدس  ۀنما، جزید واژه در گدوه متم  پدس جزیده نوست و حضور  ،تود  تود بند متم  به. 0
 د. کندستور  م  جمله را غود ،از این محدوده واژه پدس تدوج   ،از این رو دهد؛ م 

واژه  گونه پدس  کند: رفتار نحو  اینها را تأیود م واژه در جا  ايل  نوز این تفاوت ها  پدس . بدرس  بوشتد زبا 1
: 1113، 1110، 0001س م من ق  در زبا  ژاپن ، با زبا  چون ، متفاوت است )واتانابه،  کدد حدکت پنهان  در در عم 
111.) 
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خشيكار   نيون  از ،نميا  ميتم  حدکت چنون عملشد  به گيدوه    ،از این رو ؛(0005چامسك  )
 .  است

 
 

 2شکل 
 .(110 :1110 ،واتانابه)

بيه اشيتقا     ،در بخي  زیيد   ،ضوۀ حدکت خشكار عملشد زبيا  فارسي   فد پذیدفتن از پس
 پددازی . ۀ فاز م دیظن اسا  بد ها گونه جمله این
 
 فاز ۀیرظمبنای ن ای در جای اصلی برواژه پرسش ۀاشتقاق جمل. 1-4

 کنو : ها   ی  را بدرس  م  در این بخ ، نمونه
 دید ؟ تو ک  را (01

 شود و گدوه فعلي   م ادغام  «دید » با فع  «ک  را» گدوه اسم  ، نخست،(01در مثال )
توانيد   نمي  ؛ بنيابداین  شودیک فاز محسوب نم  ،ا هسته. گدوه فعل  خید پدید م ا  هسته

 -با فع  سيبک سيبب   ا  هستهگدوه فعل   ،انشوزۀ شدون عملوات نحو  باشد. در مدحلۀ بعد
، ا پوسيته  فعي   ۀدر هسيت  سيبب   ونيد  حضور مشخصيۀ د. شوادغام م  -که متعد  نوز هست

خ   بيا  ارتقيا،  از پيس فعي    .شيود  مي   ا  پوسته فع به  ا  هستهفع   ۀتسه فع  از سبب ارتقا 
گودد. ادغام موضيون بودوني  فعي     م شك   ا  پوسته فع  موان  هگد سپس و شودمنض  م 
 از پييسکنييد. را تولوييد ميي  ا  پوسييتهگدوه فعليي  ،بييا نقيي  عاميي  بييا گييده موييان   ا  پوسييته
عملشيد پدسشي     ،دسيتور   ۀاشيتقا  جملي   بدا  (ا  پوستهگدوه فعل  )فاز اول  شد  تشكو 
 در این نظدیيه حدکت د. شواز خ  محدوده تارج  ،[Q-OP] ۀم ابقت مشخص ۀبا انشوز باید
 بدا  حدکت عملشد پدسش  پذید است و بنابداین، امكا  ،شد(حاشوه )مشخص طدیق ازفاً يد

یيه خ  گيدوه ارتقيا     نميا  ميتم  پدسشي  در گيدوه    ۀاثبات حدکت خشكار و م ابقه با مشخصي 

پيذید   امكيا   نما متم به گدوه  ا  پوستهطدیق مشخصشد گدوه فعل   از یابد. چنون حدکت  م 
      کنود:به نمودار زید توجه  ،شد  م لب روشن بدا است. 

 

 
 

 2 نمودار
 

وجود عملشيد پدسشي  در    .خورد بالا را پدید م پدسش   ۀساتت جمل ،حدکت و ادغام
حدکت عملشيد   ( و0003، 0خئو  و ل )کند نما ساتت را پدسش  م مشخصشد گدوه متم 

بيدا    (1111 و 1115. چامسيك  ) خورد مي   درپدسشي    شيك   بيه  سياتت را  ،و م ابقت خ 
گونيه اسيتدلال    ایين  ،ا پوسيته طدیق مشخصشد گدوه فعل   ازاثبات حدکت عملشد پدسش  

 ۀدلو  داشيتن مشخصي   به نما متم و  ا  پوستهفع   ۀهست ،شواهد زبان  اسا  بد است که کدده
در   ،از ایين رو  را بپذیدد؛یا عملشد پدسش   واژه پدس تواند  م  [Q-OP]عملشد پدسش  

متعيد  و   ا پوسيته  دو گيدوه فعلي    شداز مشخصي  واژه پدس حدکت عملشد و  ،این نظدیه
 است. جازاین حدکت يدفاً از حاشوۀ فازها مُ ،تد به عبارت ساده است؛ممكن  نما متم 

                                                 
1. Aoun and Li 
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حدکيت  . گويدد  ييورت مي   بند  نويز بيه هميون شيك       دو ها  هلشد در جملحدکت عم
هيا  پوياپ  ييورت    ، ط  چدتيه عملشد پدسش  از یک گدوه  به گدوه دیشد و واژه پدس 
 مثال: دهد. م  اتود چامسك  از یک فاز به فاز دیشد رخ نظدیۀ در ادبوات گودد. م 

 

 
 

تولويد اشيتقا  دسيتور  و     ۀانشويز  عملشد پدسشي  بيا   نمونۀ قب ،در این مثال نوز همچو  
     در جا  تود باق  مانده است.  واژه پدس و  گدوه بالاتد ارتقا یافته هب ،هامشخصه ۀم ابق
بيا   ،در زبيا  فارسي    ها  در جا  اييل  واژه پدس  طور کل ، به گفتو ،خنچه  اسا  بد
هماننيد حدکيت    ،نحيو    هيا محيدودیت  بدابد در بود  حسا ايول نحو  و  همۀرعایت 
خشيكارا بيا    ،حدکيت عملشيد پدسشي     .کننيد  رفتيار مي   در س م نحو   واژه پدس خشكار 

 نتوجيۀ ایين ادعيا بيا     و گويدد  در این نظدیه ييورت مي    شده ايول نحو  م دا رعایت تمام
کيه  ، ایين نظيد م يدا شيده بيود      پوشيون  هيا   پيژوه  در  مغيایدت دارد.  ها  پوشونبدرس 
یيا حضيور ونيد     و ،هماننيد زبيا  انشلوسي     کنيد؛  حدکت مي  در س م من ق  یا  واژه پدس 
، و م ابقيت  بيه بيازبون  مشخصيه    و در ایين حاليت،  شيود   ، سبب حدکت عملشد م پدسش 
هماننيد   ،در جيا  اييل    واژه پدسي  هيا    ، زبيا  پوشيون  هيا   پژوه  همۀدر ندارد.  نواز 
نمایيانشد شيباهت    ،ها  در جيا  اييل   زبا  ، شباهت يور بنابداین اند؛نظد گدفته شده در

 در س م من ق  نوست.ها  خ  رفتار 
 
 کردههای حرکتواژه پرسش. 5

مجاز به حدکيت از جایشياه تيود بيه      ،ها در این زبا  واژه پدس خ  است که  بوانشدها داده
را هيا   خ  و جایشياه فيدود   هيا واژه پدسي  حدکيت   ،این بخ  از تحلوي   در جایشاه دیشدند.
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نمایيانشد شيباهت    ،ها  در جيا  اييل   زبا  ، شباهت يور بنابداین اند؛نظد گدفته شده در

 در س م من ق  نوست.ها  خ  رفتار 
 
 کردههای حرکتواژه پرسش. 5

مجاز به حدکيت از جایشياه تيود بيه      ،ها در این زبا  واژه پدس خ  است که  بوانشدها داده
را هيا   خ  و جایشياه فيدود   هيا واژه پدسي  حدکيت   ،این بخ  از تحلوي   در جایشاه دیشدند.

  چشيونش  پويدای   و (1114 و b1110، 0001) ریتيز   ۀبا تكوه بد فدضو کنو  و بدرس  م 
 کنو . را تحلو  م ها  پدسش  ساتت ،نشدي گونه این

انشلوسي  از  در زبا   واژه پدس حدکت  یابو  م  درزبا   حوزۀها   با نشاه  به پژوه 
از این  گودد؛ يورت م  نما متم شد گدوه موضون در مشخص غودجایشاه جایشاه موضون به 

سيا  بيا ميدور بوشيتد     شنا زبا ند. محور نما متم  نون از ،گدای  يورت حوزۀ ها  تحلو   ،رو
بيا   هيا،  هجملي  بدتي   در ،بنوياد  نميا  متم ها   که تحلو ند ا هبه این نتوجه رسود ،ها  زبان داده

زميا    هي   ،  خشيكار نميا  ميتم  با تأکود   سازۀ ،(11)در جملۀ  ؛ مثلاًشوند م  روبدومشك  
 نما متم  فدضوۀ انشقاق  گدوه ،کدد  این اشكال طد  بد بدا   ،از این رو ؛نمود یافته است

 د. ش( م دا 0001)ریتز   سو  از
20) I am absolutely convinced [that  no other colleague would he turn to] 

شيده  سيبب    No Other Colleagueو سيازۀ کيانون    نما متم نشون  ه  ،در این جمله
 b1110، 0001ریتز  ) ،نما متم قائ  شوند. در فدضوۀ انشقاق  گدوه  دیشد  هایگدوه است
در  «کيه »  نميا  ميتم   ، ميثلاً ها  نقش  استگدوه بد مشتم  ،( معتقد است این گدوه1114 و

و فدافكن خ  گدوه منظيور    گدفتهگدوه منظور  جمله قدار  ۀدر هست ،(10و 11) ها  مثال
 .کانو  است ،که هستۀ خ  قدار گودند توانند درو  گدوه کانون م  ها  کانون . سازهاست

 21)  [   [  that     [no other colleague  [ would [ he would turn to no 
other colleague] ] 

Force        FocP                                               TP                     
 .(111 :1110، )ردفورد
منظيد   از و گويدد هيا ييورت مي    لحا  م ابقت مشخصيه  چنون حدکت  به ،منظد نحو  از

حياو    ،شيده  هيا  مبتيدا   حاو  اطلاعات جدیيد و سيازه   ،سازۀ کانون  ،کلام  و کاربدد 
 (.110: 1110 ،ردفورد) اند اطلاعات کهنه
 گويدد و بنيابداین،   ييورت مي   از جایشاه موضوع  به جایشاه نقش   واژه پدس حدکت 

( چنيون اسيتدلال   1111( و هشمين ) 0001شيود. ریتيز  )   موضيون توانيده مي     غويد  حدکت
شيده در گيدوه    هيا  مبتيدا   سيازه  توانند در جایشاه کانو  و ها  کانون  م  سازه اند که کدده

 .(13)مانند مثال  ؛مبتدا قدار گودند
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بند پایه یيا   خغازبا حدکت تود به  واژه پدس چنون فدض  در زبا  فارس  نوز  پذیديبا 
 سيو   ازچنون جایشاه  در زبا  فارس  نويز   در گدوه کانو  است. خمد  مجاز به فدود ،پودو

 ؛1110، پييور کهنميوی   ؛1111 ،کدیمي  و طالقيان   ) ده اسيت شييیويد  أسيا  ت شنا زبيا  بدتي   
 (. 0314 ،مهند راسخ ؛0315 ،خهنشد

  :استپذید  امكا  ،کانو  از سه طدیق ،د که در زبا  فارس دهها نشا  م دهدا مدور
 ؛قو  بد سازه ۀداد  تكو قدار طدیق از :خوای  (الف

 ؛گدوه کانو  شدبه جایشاه مشخص واژه پدس حدکت  طدیق از :ب( نحو 
  خ  سازه.با  «الا» و« مشد» ،«فقط»ها مانند  همداه  بدت  واژه :ج( واژگان 
 زی .پددا م يدفاٌ به نون نحو   ،در این بحث

 من مدی  را دیدم. (( الف11
 پژواک (       ) ؟ُ دید  کیتو  (ب   
   (کانون )؟ تو دید ُ  کی (ج   
 

 
                                                                                                                                                                                                  

 3 نمودار
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 من مدی  را دیدم. (( الف11
 پژواک (       ) ؟ُ دید  کیتو  (ب   
   (کانون )؟ تو دید ُ  کی (ج   
 

 
                                                                                                                                                                                                  

 3 نمودار

طدیيق ادغيام و حدکيت     از ،هيا  پوشيون  های  نويز همچيو  اشيتقا    اشتقا  چنون ساتت
. مسييود حدکييت وييددگيييورت ميي  ۀ کييانون  در هسييتهم ابقييت مشخصيي انشوييزۀ بيياهييا  سيازه 
ایين   بونيو ،  مي   که گونه هما  .(3مانند نمودار ) ؛باشد یا بلندکوتاه  ممكن است ،واژه پدس 

از یک فاز بيه  ) ها  پواپ  حدکتبا پومود  چدته ،مسود از درو  بند متمم  به بودو  از خ 
 .گوددبا موفقوت انجام م  ،فاز دیشد(
اسيت.  گيدوه کيانون     ،واژه پدسي   خميد   مجاز بدا  فدود ها ، یك  از جایشاهبنابداین

در ایين   وشيود  گدوه مبتيدا را نويز شيام  مي      ،بد گدوه کانو  علاوه نما متم انشقاق   فدضوۀ
 :مانند گودد؛ قدار م  تود ، هد سازه در جایشاه مدتبط بايورت

 مونا کتاب را به معل  بدگدداند. الف( (13
 مونا به معل  بدگدداند؟ چیُ (ب   
 مونا بدگدداند؟ چیُ به معل  ج(   

خغياز  تيود بيه    نخسيت از جایشياه   ،کانون  ۀساز عنوا  به واژه پدس  ،(ب 13در  مثال )
در جایشياه  کيانون    ۀواژ پدسي   ،انشقاق  ریتيز   ۀمبنا  فدضو جمله حدکت کدده است. بد

بيه گيدوه    نميا  ميتم  گيدوه   ،هما  فدضيوه  اسا  بد ،(ج 13کانو  قدار گدفته است. در مثال )
در جایشياه   ،«بيه معلي   » دۀشي  مبتدا ۀشود. ساز دوه مبتدا و گدوه کانو  تقسو  م گ ،منظور 

 ۀسياز  ،بنيابداین  ؛جایشياه کيانو  قيدار گدفتيه اسيت     در  ،«چ ُ»، یعن  خ  از پس ۀمبتدا و ساز
 . ۀ کانون  در جایشاه کانو  قدار گدفته استجایشاه مبتدا و ساز شده در مبتدا

چنيون   ،بنيد  نويز در زبيا  فارسي      دو هيا   بدرسي  جمليه   ،بند  تک ها  بد جمله علاوه
 .(14مانند مثال )کند؛  م  جایشاه  را تأیود

 ها را فددا بواورد. فكد کن  که او کتاب (( الف14
 (پژواک ) ؟بواورد فددا رُچیاکن  که او فكد م  (ب   
 (؟ )کانون کن  که او فددا بواوردفكد م  چیارُ (ج   
 )کانون ( ؟)او( فددا بواورد چیارُکن  که فكد م  د(   
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بيه   ،های  از درو  بند پودو حدکت ط  چدته ،دهد ( نشا  م 15که اشتقا  )گونه  هما 
گفتيه  هيا  زبيان    بدرس  در( 1114 و b1110، 0001)ریتز   گودد. جمله يورت م  خغاز
هيد   اگيد . با قبيول چنيون فدضي     استمجاز  ،حضور یک سازۀ کانون  تنها ،در هد بند است

در جایشياه  در گيدوه    واژه پدسي   ،کانون  شيود  ،در جمله ،واژه پدس سازۀ دیشد  جز 
مجياز   ،لحيا  نحيو    بيه  واژه پدس   ،از این رو گودد؛ ، یعن  گدوه منظور  قدار م بالاتد

مشخصيشد گيدوه    ؛ دوم،شد گيدوه کيانو   مشخصي  نخسيت،  :دشواست در دو جایشاه ظاهد 
 :مثال منظور .

 بوند. عل  خ  کتاب را هدگز نم  (الف (16
 پژواک ()بوند؟  عل  چ  را هدگز  نم  (ب   
  (شد گدوه کانو در جایشاه مشخص واژه پدس ) ؟بوند را عل  هدگز  نم  چی ج(   
 (کانون  ۀحضور دو ساز)؟ بوند را عل  نم  چی وقت هیچ*هرگز/؟؟   د(   
 (واژه پدس ا  کانون  جز  سازه)بوند؟  عل  نم هرگز  چ  را ه(   

شد گيدوه  از جایشاه تود به مشخص واژه پدس دهد که با حدکت  نشا  م  (ج 16مثال )
عليت   ،شيد  دو سيازه   کيانون   ،(د 16در مثيال )  .کيانو  تقيابل  سياتته شيده اسيت      ،کانو 
 ،شد  قود بيا بيار عياطف  منفي      کانون  پ  در ،(ه 6اما در مثال )؛ 0شد  خ  است دستور  غود

 ،در ایين مثييال   ،از ایين رو  ؛عهيده دارد  بيار پدسشي  را بيد     ييدفاً نقي  القيا    واژه پدسي  
 ۀوجود م ابقيت مشخصي   مشخصشد گدوه منظور  جمله و با سمت با حدکت به واژه پدس 
با این  ؛پذیدند را م  واژه پدس  ،دو جایشاه هد ،بنابداین است؛مفهوم پدس   بوانشد ،پدسش 

پي    حيال  کيه در   شيوند؛ در  بيا تيوان  تقيابل  هميداه مي       ،تفاوت کيه در جایشياه کيانون    
    عهده دارد. نق  القا  پدس  را بد يدفاً واژه پدس  ،دیشد ۀشد  ساز کانون 

                                                 
 ب(. 16مانند مثال ) است؛این جمله در يورت پژواک  دستور  . 0

حضيور دو   ها  پودو نويز . در بندوجود دارندچنون فدض   بدا  تأیود دیشد نوز  هایمثال
 .بود  خ  شده است ناپذیدفتن شد  یا  دستور غود ، سببسازۀ کانون  در جمله

 [ [ به مهمان   دعوت کدده است [  t       ]  کی را کن  ] که  ]( فكد م 11
 [ [ [  tنشفت      t حقوقت را     ]   چرا    هرگز ]  که  ]   دکنو؟؟ فكد م  / * (الف (11

 [ [ [ tنشفت      هدگزحقوقت را    ]   چرا  ]  که  ]  کنود فكد م  (ب   
 [ [[  tنشفت      t حقوقت را     ]   هرگز ]  چدا] کن  فكد م  ج(   

ۀ کيانون  در بنيد قيدار گدفتيه اسيت. ایين       سياز  عنيوا   بيه  واژه پدس تنها  ،(11در مثال )
 ،(الييف 11در مثييال )و دسييتور  نوييز هسييت.  تييوان  داردهيي  ،ریتييز  ۀبييا فدضييو حالييت،
شييد  و  دسييتور  سييبب غوييد ،بييه گييدوه کييانو  هييا  خ  شييد  دو سييازه و حدکييت  کييانون 
شود و با اتكا به  کانون  م  ۀواژ پدس ب( يدفاً  11مثال ) بود  جمله شده است. ناپذیدفتن 

شيد    پي  کيانون    در ،(ج 11مثيال )  در. دستور  است نون ، ازجمله ،(0001فدضوۀ ریتز  )
   گدفته است.یعن  گدوه منظور  قدار  ،در گدوه بالاتد واژه پدس  ،«هدگز» قود

شد گيدوه  هيا بيه جایشياه مشخصي    واژه پدسي  يورت حدکيت   در گفتو ،خنچه  اسا  بد
 ویيژه  به)د دیشد مانند قو ا  هساز اگدمجاز نوست.  ،به خ  جایشاه حدکت سازۀ دیشد ،کانو 

، یعني  گيدوه   در گيدوه بيالاتد   واژه پدسي   ،کانو  جمله باشد ،(منف  معنای    با بارهای دقو
مجيياز بييه  ،هييا در زبييا  فارسيي واژه پدسيي   ،از ایيين رو؛ گوييدد منظييور  جملييه قييدار ميي 

 .هستنددر دو جایشاه گدوه کانو  و گدوه منظور   خمد  فدود
 
 گیری . نتیجه6

سي م  در اييول نحيو     هميۀ بيا رعایيت    ،در زبيا  فارسي    جا  اييل   ها  درواژه پدس 
خشيكار  حدکيت   .کننيد  رفتار م در س م نحو   واژه پدس من ق ، همانند حدکت خشكار 

گويدد.  اييول نحيو  م يدا در ایين نظدیيه ييورت مي         بيا رعایيت تميام    ،عملشد پدسش 
حدکت سازۀ دیشد بيه خ    ،کانو گدوه شدمشخص به جایشاه واژه پدس يورت حدکت  در

کيانو    ،(منفي   معنای  قود  با بار ویژه به)مانند قود  دیشد ا  هساز اگدمجاز نوست.  ،جایشاه
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شود و با اتكا به  کانون  م  ۀواژ پدس ب( يدفاً  11مثال ) بود  جمله شده است. ناپذیدفتن 
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   گدفته است.یعن  گدوه منظور  قدار  ،در گدوه بالاتد واژه پدس  ،«هدگز» قود

شد گيدوه  هيا بيه جایشياه مشخصي    واژه پدسي  يورت حدکيت   در گفتو ،خنچه  اسا  بد
 ویيژه  به)د دیشد مانند قو ا  هساز اگدمجاز نوست.  ،به خ  جایشاه حدکت سازۀ دیشد ،کانو 
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گويدد.  اييول نحيو  م يدا در ایين نظدیيه ييورت مي         بيا رعایيت تميام    ،عملشد پدسش 
حدکت سازۀ دیشد بيه خ    ،کانو گدوه شدمشخص به جایشاه واژه پدس يورت حدکت  در

کيانو    ،(منفي   معنای  قود  با بار ویژه به)مانند قود  دیشد ا  هساز اگدمجاز نوست.  ،جایشاه
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 ،بنيابداین  ؛گويدد از گيدوه کيانو  قيدار مي      ددر گيدوه بيالات   واژه پدسي   ،جمله قيدار گويدد  
 . گدوه منظور و دوم، گدوه کانو   نخست، :شوند م  م دا ،ها در دو جایشاهواژه پدس 

 
 منابع

هيا  اسيتفهام  سياده در زبيا       گيدا از اشيتقا  جمليه   تحلول  کمونيه » .(0315)عل   عبا  ،خهنشد -
    .016تا  010 يص. .053. ي .و علوم انسانی دانشگاه مشهدۀ ادبیات دانشکد .«فارس 

 .ویداست دوم .پیدایش و تکوین دستور زایشی ی:سی نظرشنا زبان(. 0310محمد ) ،مقدم دبود -
 سمت. :تهدا  .چهارم چاپ
پنجمهین   یهها مقالهه  مجموعهه . «زبا  فارس  در  جملات پدسش». (0310) مهند، محمد راسخ -

تا  330 . يص.ها  تارج  ادبوات فارس  و زبا  ۀدانشكد .اسفند 13تا  10. سیشنا زبان کنفرانس
344  . 
گيدوه  ۀ دکتيد   رسيال . فرایندهای حرکتهی در زبهان فارسهی   (. 0311) تسدو ،زاده عل  غلام -

 شناس  دانششاه تهدا . زبا 
 

- Auon, Joseph and Li Audrey Yen-Hui (1993). “Wh-Elements  In-Situ: 
Syntax or L.F.?”. In: Linguistic Inquiry. N. 24 (2). PP. 199-238. 
- Bayer, Josef (2006). “Wh-In-Situ”. In: The Blackwell Companion to 
Syntax. Vol.. V. Blackwell Publishing. PP. 376-438. 
- Choe, Jae-Woong (1987). “L.F. Movement and Pied-Piping”. In: Linguistic 
Inquiry. N. 18. PP. 348-353. 
- Chomsky, Noam (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton. 
- -------------------- (1995). The Minimalist Program. M.I.T. Press. 
Cambridge. M.A. 
- ------------------- (1999). “Derivation  by  Phase”. In: M.I.T. Occasional 
Papers in Linguistics. N. 18. Also Published in: M. Kenstowicz (ed). Ken 
Hale (2001). A Life in Language. M.I.T. Press. Cambridge. PP. 1-52. 
- -------------------- (2001). Beyond Explanatory Adequacy. Unpublished 
Manuscript. M.I.T. A  Published  Version  Appeared  in  A. Belletti  (ed). 
(2004).  Structures  and Beyond: The Cartography  of  Syntactic  Structures. 
V. 3. Oxford University Press. PP. 104-131. 
- -------------------- (2005). “On  Phases”. Unpublished Paper to Appear in R. 
Freidin, C. P. Otero and M. L. Zubizaretta (ed). Foundational Issues in 
Linguistic Theory. M.I.T. Press. Cambridge Mass. 
- -------------------- (2007). “Approaching U.G. from Below”. In: Sauerland, 
Uli/ Gärtner, Hans-Martin (eds). Interfaces + Recursion= Language?: 



دوفصلنامة علمی - پژوهشی زبان‌پژوهی، ویژه‌نامه‌ی زمستان 1392 / 221

Chomsky's Minimalism and the View from Syntax-Semantics. New York: 
Mouton de Gruuuyter. PP. 1-29. 
- Haegeman, Liliane (2000). “Inversion, Non-Adjacent Inversion and 
Adjuncts in C.P.”. In: Transactions of  the Philological Society. V. 98. PP. 
121-60. 
- Huang, C. T. James (1982a). Logical Relations in Chinese and the Theory 
of Grammar. Ph.D. Dissertation. M.I.T. 
- ------------------------ (1982b). “Move Wh in a Language Without Wh 
Movement”. In: The Linguistic Review. V. 1. PP. 369-416. 
- Kahnemuyipour, A. (2001). “On Wh-Questions in Persian”. In: Canadian 
Journal of Linguistics. N. 46 (1-2). PP. 41-61. 
- Karimi, S. and Azita  Taleghani (2007). “Wh-Movement, Interpretation, 
and Optionality in Persian”. In: S. Karimi, V. Samiian and W. Wilkins (eds). 
Clausal and Phrasal Architecture: Syntactic Derivatio and Interpretation. 
John Benjamin Publishing. PP. 167-187. 
- Nishigauchi, Taisuke (1990). Quantification in the Theory of Grammar. 
Dordrecht: Kluwer. 
- Pesetsky, D. (1987a). “Wh-in-Situ: Movement and Unselective Binding”. 
In: E. - - Reuland  and A. G. B. Ter Meulen (eds). The Linguistic 
Representation of (In) Definiteness. Cambridge: M.I.T. Press. PP. 98-129. 
- --------------- (1987 b). “Wh-in-Situ: Movement and  Unselective  Binding”. 
In: E. Reuland and A. G. B. Ter Meulen (eds). The Linguistic Representation 
of (In) Definiteness. Cambridge: M.I.T. Press. PP. 98-129. 
- Radford, Andrew (1997). Syntax: A Minimalist Introduction. Cambridge 
University Press. 
- --------------------- (2009). Analysing English Sentences: A Minimalist  
Approach. Cambridge University Press.  
- Raghibdust, Shahla (1994). “Multiple Wh-Fronting in Persian”. In: Cahier 
de Languistique. PP. 21, 27 and 58. 
- Rizzi, Luigi (1997). “The Fine Structure of the Left Periphery”. In: 
Elements of Grammar. L. Haegeman (ed). PP. 281-337. 
- -------------- (2001). “On the Position Int (Errogative) in the Left Periphery 
of the Clause”. In: G. Cinque  and G. Salvi (eds.). Current Issue in Italian 
Syntax. Elsevier. Amesterdam. PP. 287-296.  
- -------------- (2004). “Locality and Left Periphery”. To appear  in: A. 
Belletti (ed). Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic 
Structure. V. 3. Oxford University Press. Oxford. PP. 223-251. 
- Watanabe, Akira (1992). “Wh-in-Situ, Subjacency and Chain Formation”. 
In: M.I.T. Occasional Papers in Linguistics, N. 2. 
- ---------------------- ([2001] 2003). “Wh-in-Situ Languages”. In: Mark 
Baltin and Chris Collins (ed). The Hand Book of Contemporary Syntactic 
Theory. Oxford: Blackwell. PP. 203-225. 




